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ماجرای رفیق کشی بی رحمانه درطرقبه و شاندیز

 قفل قتل با »کلید«بازشد !

3 گوشی قاپی درنیم ساعت!
ســیدخلیل سجادپور-موتورسوار21 ساله ای که 
درنیم ساعت گوشی تلفن3شهروند را ربود،هنگام 

بازگشت به منزلش درمحاصره نیروهای انتظامی 

قرارگرفت و با شلیک یک تیرهوایی دستگیرشد.

بــه گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــد روزنامه 

خراسان، چند روز قبل با گزارش ماجرای گوشی 

قاپی موتورســواران درحاشــیه بزرگراه صدمتری 

مشهد،بلافاصله گروهی ازنیروهای گشت انتظامی 

با دستورمستقیم ســرهنگ جوادیعقوبی)رئیس 

کلانتری ســپاد(عملیات شناســایی و دستگیری 

ســارق موتورســواررا درحالــی آغازکردندکــه بــه 

فاصله نیم ســاعت ،دوگزارش گوشــی قاپی نیزبه 

پلیس گزارش شــد.با توجــه به اهمیــت موضوع، 

رصدهای اطلاعاتی با مشــخصاتی کــه مالباخته 

ازپلاک مخدوش موتورســیکلت دراختیارپلیس 

گذاشــته بود،روند عملیات تغییرکــرد ودامنه آن 

تا حدی گســترده شــد که بخش زیــادی از منطقه 

صدمتــری بــه قــرق نیروهــای انتظامــی درآمد.

درهمین هنــگام ناگهــان موتورســواری با پلاک 

مخدوش شناســایی شــد اما اوگازموتورســیکلت 

را فشــرد تا ازچنگ پلیس بگریزد. دراین شــرایط 

یکی ازافســران گشــت،گلوله ای هوایی شــلیک 

کرد و با دادن آخرین اخطار،موتورســواراز سرعت 

خودکاست و به محاصره درآمد.این جوان23ساله 

که در 13ســالگی نیز به جرم ســرقت روانه کانون 

اصلاح وتربیت شده بود،دربازجویی ها به افسران 

کارآزموده تجســس کلانتــری ســپادگفت:یکی 

ازدوســتانم که نامش را نمی دانم گفت:چون پول 

نداریم بیا گوشی قاپی کنیم. او ســپس پلاک را با 

لاک مخدوش کــرد ورانندگی را بــه عهده گرفت. 

من هم سرنشین موتورشــدم که ابتدا گوشی یک 

زن جوان را درحاشــیه صدمتری به سرقت بردیم 

که منتظرتاکسی بود بعد هم دستم را به داخل یک 

خودرو بردم و گوشی راننده ای را ربودم که با گوشی 

درحال صحبت بود. سپس به طرف جایگاه سوخت 

رفتیم و درآن جا هم گوشی یک زن دیگر را سرقت 

کردم. سپس قرارشد دوستم گوشی ها را بفروشد 

و پولش را به حساب من بزند که درمسیر بازگشت 

به خانه توسط نیروهای پلیس دستگیر شدم و الان 

هم پشیمانم .

این گزارش حاکی اســت:متهم مذکــور به مراجع 

قضایی معرفی شد.

دزد موتورسوار با شلیک پلیس زمین گیرشد

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

ازماجــرای  رمزگشــایی 

رفیق کشــی بی رحمانه در 

اطــراف ویلاهــای شــاندیز 

هنگامی به نتیجه رسید که کلید جامانده در صحنه 

جنایت،درقفل این پرونده پیچیده جنایی چرخید.

بــه گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــد روزنامــه 

خراســان،صبح بیســت وســوم فروردیــن بــود که 

مــردی ازدرون یکــی ازویلاهــای منطقه فــرح آباد 

شــاندیز بیرون آمد وناگهان با دیدن جسد سوخته 

مردی درکناردیوارویلا، میخکوب شــد.او ناباورانه 

وحیرت زده به صحنــه دلخراش می نگریســت که 

انســانی درمیان شعله های آتش ســوخته بود. مرد 

بعد ازچندلحظه که از شــوک خارج شــد ،گوشــی 

تلفن را برداشت وماجرای جسد سوخته را به پلیس 

گزارش داد. 

طولی نکشید که با دستورسرهنگ یاقوتی)فرمانده 

انتظامی طرقبه و شاندیز(نیروهای گشت انتظامی 

عــازم نشــانی مذکورشــدند وباتاییــد درســتی 

خبر،مراتب را به قاضی علیزاده)دادستان عمومی  

و انقلاب طرقبه وشــاندیز(اطلاع دادند. با توجه به 

اهمیت وحساسیت موضوع ،تحقیقات این پرونده 

جنایی مهم به قاضــی رضــا احمدی)بازپرس ویژه 

قتل عمد(سپرده شد وبدین ترتیب با حضورمیدانی 

بازپرس شــعبه ســوم دادســرای عمومــی وانقلاب 

طرقبه وشــاندیز درمحل کشف جسد بررسی های 

تخصصی زیــرذره بیــن تحقیقات علمــی و تجربی 

قرارگرفت. جســد کاملا ســوخته بــود وهیچ گونه 

آثاری برای شناســایی هویت وی درصحنه جنایت 

وجودنداشت.

درهمین حال و بادستورمقام قضایی گروه جنایی 

پلیس آگاهی نیز به سرپرســتی ســرگرد اسماعیل 

عظیمی مقدم)رئیس پلیس آگاهی طرقبه وشاندیز(

عازم منطقه فرح آبادشدند واین گونه دامنه تحقیقات 

با راهنمایی های قضایی به جســت وجو دراطراف 

محل کشف جسد کشید تا سرنخی ازاین ماجرای 

تکان دهنده مقابل دیدگان گروه تخصصی جنایی 

قرارگیرد.

خیلــی زود فرضیــه ای کــه افکارمقــام قضایــی را 

درگیرکرده بود به نتیجه رســید و با کشف دودسته 

کلیــد درفاصلــه چندمتــری ازمحــل ســوختن 

جسد،تحقیقات جنایی را وارد مرحله جدیدی کرد 

اما این پایان ماجرا نبود و هنوزهویت جسد درهاله ای 

ازابهام قرارداشت.بنابراین با دستورهای محرمانه 

قاضی ویژه قتل عمد،گروه تخصصی پلیس به جست 

وجو درمیان پرونده های افراد گم شده پرداختند تا 

سرنخی برای شناسایی هویت جسد به دست آورند.

اما ساعتی بعد این فرضیه در حالی به بن بست رسید 

که مشخص شد مرد حدود54 ساله ازاهالی ساکن 

درمنطقه طرقبه وشاندیز نیســت وبه احتمال زیاد 

قاتل یا قاتلان،او را ازمشهد و یا دیگرشهرهای کشور 

به منطقه تفریحی و ویلایی کشانده و به قتل رسانده 

انــد. به همیــن دلیل مقــام قضایــی خوددرصحنه 

کالبدگشایی ازجسد درپزشکی قانونی حضوریافت 

تا ازنزدیک شــاهد نظریه های کارشناســی درباره 

چگونگی قتل مرد54ساله باشد. 

وقنی پزشکان تشخیص دادند که مرد مذکورابتدا 

هــدف 2ضربــه چاقــو در پهلوقرارگرفتــه وســپس 

ضربــات متعــددی بــه قفســه ســینه اش واردآمده 

است،بی درنگ افکارقاضی»صحنه غافلگیری«را 

به تصویرکشید که به احتمال زیاد مقتول توسط فرد 

یا افرادی درهمان محل و به طور غافلگیرانه وازپشت 

سرهدف ضربات چاقو قرارگرفته است.

ازسوی دیگر و با دستورمقام قضایی،ماجرای کشف 

جســد ســوخته به همه مراکزانتظامی اعلام شد تا 

درصورتی که پرونده مفقودی مردی حدود54ساله 

را به ثبت رســاندند بلافاصله مراتب را به دادسرای 

طرقبه وشاندیز اعلام کنند. هنوزچندساعت بیشتر 

ازاین دســتورقضایی نگذشــته بــود که پرونــده ای 

درپلیس آگاهی مشهد تشکیل شد و افسران دایره 

جنایــی مشــهد،موضوع را بــه مقامــات انتظامی و 

قضایی طرقبه اعلام کردند.

زنی کــه ماجرای گم شــدن شــوهرش را بــه پلیس 

گزارش کــرده بود، مدعی شــد شــوهرم ازروزقبل 

منزل راترک کرد اما دیگرهیچ اطلاعی از وضعیت 

او نداریم با این وجود اگرچه ســن حــدودی فردگم 

شده با جســد ســوخته مطابقت داشــت اما تعیین 

هویت وی درفاصلــه انــدک و بــدون آزمایش های 

تخصصی )ژنتیکی(امکان پذیرنبود به همین دلیل 

بی درنگ،قاضــی احمدی دســتورداد تا افســران 

جنایی آگاهی طرقبه برای رمزگشایی از این پرونده 

پیچیــده درکنــارش قرارگیرند وســپس بــه طرف 

منزل فردگم شــده درمشــهد حرکت کرد. درست 

ساعتی بعد بود که کارشناسان بررسی صحنه جرم 

با دستورقاضی،»دسته کلید«را از درون پلاستیک 

بیــرون آوردنــد وداخــل قفــل واحــد ســاختمانی 

چرخاندند. هنگامی که صدای بازشــدن درمنزل 

به گوش رسید دیگرتردیدی باقی نماند که بیش از 

نیمی از این پرونده جنایی رمزگشــایی شــده است 

چرا که با افشای هویت مقتول که»علیرضا-ق«نام 

داشت ،تحقیقات میدانی مقام قضایی و کارآگاهان 

درمســیر اصلی خــود قرارگرفت و ســوالات فنی و 

تخصصــی از خانواده مقتول آغازشــد امــا آن ها که 

هنوز درشــوک بودند ،نمی دانســتند چرا و چگونه 

»علیرضا«)مرد53ساله(به قتل رسیده است.

گــزارش خبرنگارارشــد روزنامــه خراســان حاکی 

اســت:خیلی زود و بــا نظــر مقــام قضایی،جلســه 

تحلیلی و کارشناسی جرم برگزار شد و کارآگاهان 

با راهنمایی هــای تجربــی قاضــی پرونده،آخرین 

تماس ها و معاشرت های مقتول با افراد مختلف را 

زیرذره بین تحقیقات بردند که درنهایت مشــخص 

شــد او با شــریک تجاری خود که یک مرد بنگاه دار 

درمشهد است،ارتباط صمیمانه و نزدیکی دارد. به 

همین خاطرکارآگاهان به طور نامحســوس درباره 

رفاقت ها و مسائل مالی دوشریک تجاری به تحقیق 

پرداختنــد که ناگهــان ماجــرای اختلافــات مالی 

چندمیلیاردی آنان لورفت و بدین ترتیب کارآگاهان 

به سراغ»احســان-خ«رفتند و او را با دستور قاضی 

ویژه قتل عمد بازداشت کردند اما این مرد که گویی با 

شنیدن ماجرای مرگ رفیقش بسیارنگران و ناراحت 

شده بود،با چشمانی اشکبار درحضور مقام قضایی 

ادعا کرد ازشــب بیســت و دوم فروردیــن که حدود 

نیم ساعت با دوســتش همراه بود دیگر اطلاعی از 

وی ندارد.

ایــن مــرد همچنیــن مدعــی شــد آن شــب مــن 

دوســتم»علیرضا« را مقابل منزلش سوارخودروی 

تیبای خودم کردم و بعد ازآن هــم او دراطراف یکی 

ازمیادین شــهری نزدیک منزل خــودش از خودرو 

پیاده شد. من هم به خانه ام رفتم ...

بنابراین گزارش ،اما او نمی دانست که وقتی قاضی 

احمدی از وی درباره خودروی تیبای ســیاه رنگش 

پرسید،دربرابر تصاویردوربین های ترافیکی قرارمی 

گیرد که ازتردد تیبای مشکی رنگ درمنطقه شاندیز 

ضبط شده است.

این مــرد بنــگاه دارکه حــالا درمخمصه ســوالات 

قاضی افتــاده بود دیگرهیــچ راه گریزی نداشــت 

چرا که باید به رگباری ازسوالات تخصصی درباره 

اختلافات مالی با دوســت خود هم پاسخ می داد. 

این گونه بود که ناگهان لب به اعتراف گشــود و راز 

این جنایت هولنــاک را فاش کــرد. او گفت :بعد از 

آن که اختلاف مالی بین ما بروز کرد او را با طراحی 

یک دسیسه برنامه ریزی شده، سوار برخودروکردم 

وبرای نشــان دادن یک باغ ویلا به منطقه فرح آباد 

شــاندیزآوردم. آن جا بود که دســته کلیدی را به او 

دادم تا از خودرو پیاده شود و درباغ ویلا را بگشاید. 

زمانی که او مقابل ویلا قرارگرفت از پشت سر به وی 

حمله کردم و ضربه ای به پهلویش وارد آوردم .بعد 

هم که روی زمین افتاد قفســه ســینه اش را هدف 

گرفتم و ضربــات متعدد دیگری به او زدم . ســپس 

جســد را کنــار دیواربــاغ ویــا و درون زمین خالی 

انداختم اما بعــد ازدقایقی با خودم فکــر کردم که 

شــاید خیلی زود شناســایی شــود به همین دلیل 

بنزین تهیه کردم و دوباره به محل رها کردن جسد 

بازگشتم و آن را به طور کامل آتش زدم ...

به گزارش روزنامه خراسان ،تحقیقات بیشتر برای 

کشف زوایای پنهان و ابعاد دیگر این پرونده پیچیده 

جنایی همچنان درشعبه سوم دادسرای عمومی و 

عکس اختصاصی خراسان

متهم به قتل هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


